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 چکیده 

دچار « کنش»کند که در آن مخاطب را با وضعیتی گفتمانی مواجه می ،و ساربان سرگردان سرگردانی سیمین دانشور در جزیرۀ

فرار  چالش با خود، نداشتن اطمینان، ترس،حساساتی چون اضطراب، سرگردانی، گر همواره با اشرایط شده است. در این حالت، کنش

کند. هر وضعیت برای او در حکم یک وارد وضعیتی دیگر میشود و نفی یک وضعیت او را رو میاز گذشته و احساس ناامنی روب

دهد و در گر توان هر کنشی را از دست می، کنشوضعیتیچالة معنایی است که عبور از آن به انرژی جهشی نیازمند است. در چنین 

معناشناسی و با توجه ندن، شدن و نشدن سرگردان است. در این پژوهش کوشش شده است از منظر نشانهوضعیت ناپایدار ماندن و نما

 و ساربان سرگردان ها و کارکردهای سرگردانی در دو رمان جزیرۀ سرگردانیتاراستی به بررسی نشانه به نظریات گریماس و اییرو
 «من»ایجابی سبب گسست شخصیت اول داستان از  -رایند سلبیشود تا نشان دهد که چگونه سرگردانی از طریق فپرداخته 

شود شود. نتیجة عبور از این گسست، بازیابی خود و شناخت انتزاعی از خود و اطرافیان است و این شناخت سبب میاش میشخصی

وجود خود را دریابد و  واحد« من»شخصیت اول داستان در یک وضعیت ایجابی که همان معرفت و تسلط بر خود است، قرار گیرد و 

 استعلا یابد.
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 مقدمه .1

های ادب غنایی یل و بررسی نشانهتوان به تنهایی با رویکردی سنتی به تحلمدرن دیگر نمیهای مدرن و پست در رمان

تبانی،  عامل، چالش،هر نشانه در ت»تواند کارایی داشته باشد و نه معنا بدون آن. تنهایی میشانه بهداخت؛ زیرا دیگر نه نپر

خود  زند که این حرکتهای دیگر، حرکتی فرایندی را رقم میپذیرش، طرد، تناقض، تقابل، همسویی، همگونی با نشانه

  .(1:1396 )شعیری،« راهی است به سوی تولید معنا

معناشناسی خود، نشانه ((semiotics معناشناسیدر سطح سوم نظریات نشانه ((Greimasاولین بار گریماس 

بدون  (subject)، سوژه (existential system)شی وَمعناشناسی بُپساساختارگرا را مطرح نمود و بیان کرد که از دیدگاه نشانه

یی رخ کند و معنا درست آن جایابد که همة حواس او را درگیر میقابل دنیایی میای داشته باشد، خود را در مآن که برنامه

گیرد. در نظام بوشی رابطة سوژه با جهان عوض می قرارنظام بوشی در مقابل نظام کنشی  رود.دهد که انتظار آن نمیمی

گر کنش  رونی نیست. بنابراین دیهای بیابژهارد و به دنبال تصاحب گاه بیرونی ندشود و دیگر مانند نگاه ساختاری، سوژه نمی

دغدغة اصلی  لی است.ای درونی و تعاممدرن، رابطة سوژه با هستی، رابطهدر مرکز توجه قرار ندارد. در آثار مدرن و پست 

 د معنا بااست که در آن محور اصلی تولی سوژه به بودن خود معنا دادن و گریختن از تهی شدن است. نظام بوشی نظامی

است و با  negative assertion))ایجابی  -بیشود. جنس نظام بوشی، سل، تعریف می«هستم ش دارم، پسوَمن بُ»توجه به 

یزها اهمیت چتردیدآمیز  در این نظریه وجوه پنهان و .(165:1395 ،همان)« شناختی بوش پیوند خورده استحضور هستی

ر اصل ا تردید دبلاش پدیداری تاید با تلاشی پدیداری به آن دست یابد و این سوژه ب»زیرا معنا در آن نهفته است و  ؛یابدمی

 هاست،های موجود عبور کرد و به آنچه که پنهان در ژرفای چیزگردد. باید از صورتبودن و یا اصل نبودن چیزها کسب می

مینه مطرح کرد زالگو را در این  ترینجدی (E.tarasti)  پس از گریماس، اییروتاراستی .(35:1389 )گریماس،« دست یافت

و استعلا  ((design چون دازایناخت و مفاهیمی های بوشی پردها و حرکتشان در نظامها، ارزش درونی آنو به مطالعة نشانه

transcendence)  )معناشناسی کرد.را وارد حوزۀ نشانه 

گر وقتی ا در اختیار دارد و همان کنشرارزشی گری خشنود است که ابژۀ در نظریة گریماس در باب نظام بوشی، کنش»

س چار احساددر نتیجه  ؛(33:1391 نژاد،)شعیری و کریمی. «برد، در حالت ناخشنودی به سر میکه از ابژۀ ارزشی دور باشد

ی را های جدیدآید و در این مسیر تجربهصدد پیدا کردن ابژۀ خشنود کنندۀ دیگر بر میشود و دراضطراب و سرگردانی می

 کند تا به موقعیت ایجاب دست یابد.کسب می

 negative))تاراستی نظریة او را ارتقا بخشید و با طرح دو وضعیت سلب و ایجاب  در ادامة نظریة گریماس، اییرو

assertion پیش  ای ازتاراستی بر خلاف نظام کنشی که دارای برنامهن آن نظام پرداخت. در نظریة های بوشی، به تبییدر نظام

کند که تنها راه رهایی نشده را تجربه میبینییش مواجه است و حوادثوضعیت تلاطمی گر با یک تعیین شده است، کنش

 داری و خودسازی و خودیابی است. از آن خویشتن

 بیان مسأله 1.1

ا م ایران رنی مرداو ساربان سرگردان، دنیای سرگردان معاصر است و دانشور در این اثر، پیچیدگی رو جزیرۀ سرگردانی

ها و ماهیت ها، بلکه میل به جنبة ناپیدای واقعیتهای او، نه صرف رویدادها و عاقبت شخصیت. در رمانکشدمیبه تصویر 

 کند.مند میاندن علاقههاست که ما را به ادامة خووجودشناسانة شخصیت

های سرگردانی و شرایط بوشی دو رمان جزیرۀ معناشناسی به تحلیل و بررسی نشانهدر این مقاله با دیدگاهی نشانه 

های دیگر ادبیات لفهتوان سرگردانی و مؤده است تا نشان دهیم که چگونه میسرگردانی و ساربان سرگردان پرداخته ش
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ر ایجابی د -معناشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. همچنین نشان دهیم که فرایند سلبیغنایی را بر اساس دیدگاه نشانه

 شود.از سرگردانی و استعلای شخصیت می رفتمعناشناسی چگونه سبب بروننشانه نظام

 پیشینة پژوهش. 2.1

 ابتاکنون چند کت های امروز یافته است.معناشناسی به خوبی جای خود را بین پژوهشمطالعات گفتمان از دیدگاه نشانه

نظام  ی از جملههای گفتمانان آن به تحلیل و تبیین شرایط نظاملیف شده است که نگارندگو مقالة ارزشمند در این زمینه تأ

 معناشناسی ادبیاتکتاب نشانهتوان به ها میاند. از جملة این کتابها پرداختهعنا در این گونه نظامبوشی و شرایط تولید م

ول روز ا»تان یل نظام بوشی داسهای گفتمانی به تحل( اشاره کرد که حمیدرضا شعیری در آن پس از معرفی انواع نظام1395)

و بررسی آثار صادق  : نقد(2سی و نقد ادبی داستانی معاصر )شناصادق چوبک پرداخته است. همچنین در کتاب نشانه« قبر

وان: ای با عنمقاله هنری هستند، -( که مجموعه مقالات نقد ادبی1392سیمین دانشور به کوشش لیلا صادقی ) چوبک و

رایط و مراحل ( به بررسی ش1392« )اش مرده بودفتمان بوشی انتری که لوطیشدگی در گشناختی مسخنظام نشانه معنا»

ادی راهنما ه و تولید نظام بوشی در این داستان پرداخته است. در زمینة مقالات نیز احمد پاکتچی و حمیدرضا شعیری

تنشی  ، نمودهای فرایند گفتمان«شناسی تنشیشانهتکیه بر نبا  ،«قارعه»های گفتمانی در سورۀ ل فرایندتحلی»( در مقالة 1394)

شناسی نهمنظر نشا و ساربان سرگردان از های جزیرۀ سرگردانیتعارض شخصیت»اند. در مقالة کردهرا در این سوره بررسی 

ز اآن  یامدهای دو رمان و پ( ابراهیم سلیمی کوچی و فاطمه سکوت جهرمی به بررسی ناهمگونی شخصیت1394« )اجتماعی

تحلیل نشانه »ر مقالة ( د1392. همچنین حمیدرضا شعیری، عصمت اسماعیلی و ابراهیم کنعانی )اندمنظر اجتماعی پرداخته

 اند.ختهان به تبیین معنا پرداادراکی گفتم -معناشناختی شوشی و بعد حسیاز دیدگاه نشانه« معناشناختی شعر باران

 ضرورت و اهمیت تحقیق 3.1

ه های نوین فارسی ایرانی بعد از انقلاب مشروطیت است که بنویس، در قلمرو داستانور نخستین زن داستانسیمین دانش

 زاش، انویسیالعادۀ این نویسندۀ برجسته برای ایجاد تحول در سبک داستاننویسان تعلق دارد. توانایی خارقنسل اول داستان

های جدید در جریان توان مثال آورد که تا این حد بایای را مست. کمتر نویسندهفرد اوهای منحصربهجمله ویژگی

 نویسی همسو شده باشد. رمز جاودانگی دانشور، در همین پویایی سبکی او نهفته است.داستان

مدرنیستی، اجتماعی های بسیاری در ابعاد فمینیستی، مدرنیستی و پستهای سیمین دانشور تاکنون پژوهشدر مورد رمان

اربان سانی و ولی پژوهشی مبنی بر تحلیل نشانه معناشناختی دو رمان جزیرۀ سرگرد ،و... صورت گرفته است و سیاسی

مان نا در دو رها و کارکردهای نظام بوشی و شرایط تولید معسرگردان انجام نگرفته است. هدف از این مقاله بررسی نشانه

لید وتایجابی سبب  -چگونه سرگردانی از طریق فرایند سلبی جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان است تا نشان دهد که

 آید. حاضر پژوهشی نو و بایسته به نظر می شود. از این نظر مقالةمعنا می

 بحث  .2

 جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان . خلاصه داستان1.2

ها پیش، پدرش را که سال ساله به نام هستی است وششبیست کردۀاستان دختری روشنفکر و تحصیلشخصیت اصلی د

کند. به گفتة توران پدرش در راه مصدق شهید شده است. مادر هستی داده و با برادرش و مادربزرگش زندگی میاز دست 

بینیم که هستی به مراد که کرده است. در جلد اول می بعد از کشته شدن شوهرش، با مردی به نام احمد گنجور ازدواج

کند و با وجود علاقه به هستی راضی به ازدواج های سیاسی میمند است، اما مراد فعالیتقهمهندس معماری است علا

کند. او رابط بین روحانیان و شود. سلیم نیز فعالیت سیاسی میشود. هستی به واسطة مادرش با سلیم آشنا مینمی
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شود، ولی همچنان دل مند میدریج به او علاقهتکند. هستی بهدهی میپرده را سامان تروشنفکران است و در واقع مسائل پش

 کند.صورت شرعی و نه عرفی با سلیم ازدواج میهرحال با سرباز زدن مراد از ازدواج، هستی بهدرگرو عشق مراد دارد. به

 شود. طیوسیلة نیروی ساواک دستگیر و زندانی میهای سیاسی مراد و ارتباط او با هستی، هستی بهبه خاطر فعالیت

اش را از وحیرکند. سلیم بعد از شنیدن خبر دروغین ازدواج هستی با فرهاد، تعادل حوادثی دیگر، مراد خود را معرفی می

ها نیز یکی از بستگان دورشان را به نام نیکو به سپارد. آناش را به دست مادر و خواهرش میدهد و اختیار زندگیدست می

 آورند.ازدواج سلیم درمی

کشد، اما در اوج ناامیدی ها را نمیشوند و چیزی جز مرگ، انتظار آنرگردانی تبعید میساد به جزیرۀ هستی و مر

ز افرستد. هستی آید و ساربانی را برای نجات آنها میاطت احمد گنجور، به کمک آنها میسبا و« سر ادوارد»شخصیتی به نام 

ه شود. داستان با تصمیم مراد مبنی بر اعزامش به جبهزمان میهمبا وقایع دورۀ انقلاب  ثگیرد. این حوادسلیم طلاق می

 پذیرد.پایان می

 سرگردانی و ساربان سرگردان معناشناختی دو رمان جزیرۀ-نشانه تحلیل. 2.2

کند، به قصان مینمعناشناسی بوشی گریماس و تاراستی، قهرمان موقعیتی را که در آن احساس خلأ و ق نظریة نشانهطب

وقعیت، تا مکند تا پس از انجام یک جهش به موقعیت بعدی راه یابد. این نفی و سلب رضایتی از شرایطش، نفی میعلت نا

، هرمانق»لایی به وضعیت ایجاب دست یابد. یات جدید در یک حرکت استعیابد که قهرمان با کسب تجربآنجا ادامه می

دید جو معنایی  ها معنای قبلی خود را از دست دادهیاری از ابژهیابد. بسموقعیتی را که حال در آن قرار دارد متفاوت می

جربة بر اساس ت وو تفاوت موقعیت  و با توجه به تجربة جدید قهرمان اندیی که معنای خود را حفظ کردههااما آن ،اندیافته

 اند. یافتهتعلا دستدیگر به اس بیان( به127:1395 )شعیری،« اندحتوای خود را بازسازی و غنی نمودهبوشی، م

صلحت و عقل که بر اساس م-ی و سلیمو روابط هست -شق استکه بر اساس ع-با توجه به بررسی روابط هستی و مراد

 گیریم:یقابل عشق و عقل را که اساس و چکیدۀ رمان است در نظر متشی طبق نظریة گریماس، برای تبیین نظام بو -است

 

گر ابژۀ خشنودکننده را از کنش

 دهد.می  دست

 دهد.از دست می ،هستی، ابژۀ خشنودکننده را که ازدواج با مراد است

 

گر در صدد یافتن ابژۀ کنش

 آید.خشنودکنندۀ دیگر برمی

 شبا ازدواج با سلیم، درصدد پیدا کردن ابژژۀ خشژنودکننده کژه آرامژ     هستی

 آید.است، برمی

گر پس از ناکامی از ابژۀ کنش

وقعیت ابتدایی خشنودکنندۀ دوم، به م

خود در جهت استعلای شخصیت بر 

 گردد.می

ای کژه او را بژه آرامژش    شود که سلیم آن ابژۀ خشنودکنندهمتوجه می هستی

شود و به موقعیژت اول خژود، کژه    برساند، نبوده است؛ در نتیجه از او جدا می

یابد؛ با این تفاوت که در طی یک فرایند شناختی عشق به مراد است دست می

 یابد.به وضعیت ایجاب دست می ،ح او ارتقا یافتهرو

 

ه برنامة منطقی گونگفتمانی کنشی دارای هیچهای در این دو رمان برخلاف نظامگیریم که سیر حرکت قهرمان نتیجه می

نی مدر های مدرن با زندگی در جامعةمواجهیم. در این رمان و دیگر رمان گفتمان با یک نظام تلاطمینیست و در این 

داری و خودسازی و گیرد و راز پیروزی انسان در خویشتننشده سر راه قهرمان قرار میبینیروبرو هستیم که حوادثی پیش

 رد: صورت زیر بیان کهستی را طبق مراحل منطقی تاراستی بهتوان سیر حرکت تلاطمی خودیابی است. می
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مرحلة نفی یا دور شدن از 

 دازاین

ه علت بالا رفتن سن ازدواجش و جژواب رد دادن مژراد بژ    در این مرحله هستی به
 شود از موقعیت خود که عشق مراد است، دور شود.درخواست هستی، مجبور می

گیرد و تمام هستی با جواب مثبت به خواستگاری سلیم، ازآنچه که هست فاصله می مرحلة پذیرش نیستی
 پذیرد.عقاید مذهبی و سیاسی سلیم یعنی آنچه را که نیست می

مرحلة بازگشت از نیستی به 

 دازاین )رهاکردن نیستی(

بیند، از او دلخژور  هایش میکه هستی، سلیم را متناقض با حرفدر این مرحله وقتی
 گیرد.شود و از او طلاق میو رنجیده می

ند و منتظژر  کهستی پس از طلاق از سلیم، عشق مراد را در وجود خود احساس می مرحلة ایجاب و پذیرش دازاین
 خواستگاری اوست. در حقیقت او دوباره به موقعیت خود برگشته است.

مرحلة نزدیک شدن به دازاین در 

 مسیر استعلا

در این مرحله، هستی در سعی و تلاش اسژت کژه روح خژود را جژلا دهژد و بژه       
گردد ولژی تبژدیل بژه    شناخت خود دست یابد. بااینکه هستی به موقعیت اول برمی

رامژش  ری شده است، روح او ارتقا یافته و از سرگردانی رها شده و به آهستی دیگ
 یافته است.دست

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 و ایجابی حضور : وضعیت سلبی(1)شکل 

 

 سرگردانی و ساربان سرگردان معناشناسی نظام بوشی در جزیرۀ-هشرایط نشان. 3.2

، همواره مرکز و نقطة عطف این نظام است« بودن» وست ا« خود»گر درصدد معنا دادن به از آنجاکه در نظام بوشی، کنش

-نشانه گسست، اضطراب حضور، تغییر ناگهانی و سرگردانی در چالش و تعامل است. شرایط با تردید، نفی، ترس،

از  ، فرارهای معنایی، سرگردانی و عدم وضعیت ایجابی پایداردرپی در چالهپرتاب پی»معناشناختی نظام بوشی عبارتند از: 

های گذشته و درپی سلب و تردیدهای مداوم، تلاش در جهت ترمیم زخممعنایی حال، جریان پی گذشته و سقوط در چالة

 .(145:1395 )شعیری،« ، ترس و اضطرابدرپی خود با خودیهای جدید، چالش پباز شدن زخم

 پردازیم.بان سرگردان میسرگردانی و سار رمان جزیرۀ اینک به شرح و تحلیل هر یک از این شرایط در دو

 های معناییدرپی در چالهپرتاب پی 1.3.2

این  است. به ، اولین چالة معنایی که هستی گرفتار آن است، عشقاربان سرگردانسدو رمان جزیرۀ سرگردانی و در 

م د و به سلیگیرازدواج، در وضعیتی انفعالی قرار می برایی مراد که عاشق مراد است با شنیدن جواب منفصورت که درحالی

 آورد. روی می

شد یماگر زن سلیم »های ازدواج با سلیم، انگیزۀ مادی است. توان گفت یکی از انگیزهچالة معنایی دیگر، فقر است. می 

« ا کندربیاورد و او را راهی آمریکبد برادرش شاهین را بکم آرزوی ازل و اتوانست با پول بادآوردۀ خانوادۀ فرخی، دستمی

 .(24:1395،)دانشور

 (2دازاین )

 عقل

 (1دازاین )

 عشق

ی وضعیت سلب

 حضور

 وضعیت ایجابی حضور در جهت استعلا
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عشق و 
ازدواج با 
 مراد

 بازگشت 

 به هنر
 جدا شدن 

 از سليم

 تبعيد به 

 جزيره
 زندانی

 شدن هستی

 ازدواج با 

 سليم

 سرگردانی

ياسي و  س

 مذهبی

 تلاش

 هستی 

 برای رهایی 

 از فقر

 عشق 

 هستی به 

 مراد

که که هنگامیطوریکند. بهست و این سرگردانی در رویارویی با سلیم بیشتر بروز میچالة معنایی بعدی، چالة عقیدتی

 دهد: ر میلیم را از طرف هستی مورد تمسخر قراپذیرفتن شرایط س ،سلیم را دارد فهمد که هستی قصد ازدواج بامراد می

خواست رو به تلوارۀ وسطی حوضخانه راه بیفتد ای؟ هستی جوابی نداد. میساخته طورگفت: برای کی خودت را این»

( و در ادامه 316)همان: « قدس مقر سلیم هستیر سرزمین مهایت را بکن. تو اینک دنهی کرد: ... دم در کفش و که مراد امر

  .(317)همان: « مدآبرای تو از آب درمی وهر خوبیاگر به این حد وابستة مذهب نبود، ش»گوید: می

کند، چالة معنایی سیاسی است. هستی فردی وپنجه نرم میچالة معنایی دیگری که هستی در جلد اول رمان با آن دست

 شود .ریانات سیاسی میجطور ناخواسته وارد هنرمند است که در مجاورت مراد به

یکی اش برود و از خانم ویلطفی کند و به خانة تیمکه برای آخرین بار به او  دخواهاد پس از لو رفتنش، از هستی میرم

نکه ت برای ایحرکی اسولیت و تعهد، نیروی مین مسئراغ فرزانه را بگیرد و اگر آنجا نبود به زندان قصر برود. همس شکوهی

 ی دستگیراسعنوان یک فعال سیاز وضعیت ایجابی خارج کند و او را در وضعیت سرگردانی قرار دهد و سرانجام به هستی را

 .(15همان: )« اندتههستی را گرف معرفی کرده. مراد رفته خودش را» دهد.می لو را خودش هم مراد، هستی دستگیری شود. بامی

 توانیم فرایند حضور چالشی سوژه را به این صورت در نظام بوشی در نمودار زیر مشاهده کنیم:می
 

 

  

 

 

 
 

 

 ت سوژه: خط سیر دازاینی حرک(2)شکل 

 

 شود. ه میهای معنایی زیادی مواجخط سیر دازاینی حرکت هستی، حرکتی دورانی است که در مسیر دورانی خود با چاله
 

 سرگردانی و عدم وضعیت ایجابی پایدار. 2.3.2

خورد. اینک به شرح و های دو رمان به چشم میدو رمان، سرگردانی است و این سرگردانی در تمام شخصیت مایةبن

 پردازیم:سط انواع سرگردانی که ویژگی مهم نظام بوشی است، میب

 . تکرار واژگانی و مفهومی1.2.3.2

مایة رمان روندواژگان، نقش بسیار مهمی در انسجام بخشیدن به متن دارند. انتخاب واژگان مناسب که باعث تقویت 

ی یزایندۀ معنا دهای معنایی یکسان،کته که تکرار واحاین ن»کند. شود، خواننده را با سرعت بیشتری به سمت معنا هدایت می

 «کرد ی دقتی معنایمشابه در واحدهای بعدی هستند، نشان می دهد که برای فهم معنای متن باید به ساختار واحدها

 .(165:1392)احمدی،

کلمات و  نتخابا سرگردانی و ساربان سرگردان، سیمین دانشور با مهارت بسیاری توانسته است با در دو رمان جزیرۀ

های یترگردانی شخصت بخشد و خواننده را با سرمان را که سرگردانی است، قوّ مایةرات و توصیفات مناسب، درونعبا

 و هایی از تکرار واژگانیجهت سازد. اینک به بیان نمونهداستان و یا بهتر بگوییم سرگردانی انسان معاصر همسو و هم

 .پردازیممی« سرگردانی»مفهومی 
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این چهارراه میان »گوید: گذرند، هستی به سلیم میکه هستی با سلیم سوار بر ماشین از چهارراه مخبرالدوله میهنگامی

رسند هستی آباد میکه به میدان حسن( و هنگامی38: 1395)دانشور،  «میدان و چهارراه سرگردان است نه این است و نه آن

  .(39)همان:  «یکی هم میان میدان و چهارراه سرگردان استینا» کند.دوباره همان حرف را تکرار می

ین دو بتواند نشانة سرگردانی هستی ونة مذکور سرگردانی میان میدان و چهارراه و بیان آن توسط هستی میمدر ن

 انتخاب خود یعنی مراد و سلیم باشد.

 ست. مورد سیمین در دفتر گروه دانشگاه ا تصویر دیگر دربارۀ سرگردانی، در

 اه استاداننویسی و هم ناهارخوری منشی و دوستانش، هم استراحتگست، هم دفتر منشی و ناماتاق شورادفتر گروه، هم»

  .(49)همان: « همه مأموریته. سرگردان میان اینان بر سر نمروچانه زدن دانشجویان و استادو هم جای راهنمایی یا چک

ی گویای ه تنهایبمرج موجود در آن  دانی، توصیف وضعیت دفتر گروه و هرج ودر نمونة بالا علاوه بر ذکر واژۀ سرگر

 سرگردانی است.

تأمل است. اش ژ بیژن ژ وصف سرگردانی مردم از زبان هستی قابلدر فصل هشتم نیز در صحبت هستی با نابرادری

 گوید:هستی می

های پراکندۀ فهرست نشده. نه فهرست از کتاب ای است پرای است. شبیه کتابخانهتهران یک شهر خاکستری یا قهوه»

سلان و امیر ار وگشاد از صور قبیحه و الفیه شلفیه و عاق والدینالفبایی دارد و نه فهرست موضوعی. در این کتابخانة گل

هیچ ندارد.  گوید شهر مرکزیتهای فلسفی و عرفانی و دیوان حافظ و مولوی و قرآن کریم ریخته شده. میگرفته تا کتاب

 .(172)همان: « چیزیش جای خودش نیست

دن و همچنین به کار بر ها با مفاهیم متضادنام کتاب همچنین ذکر« وگشادگل»، «های پراکندهکتاب»بالا عبارات  در نمونة

 سرگردانی به مخاطب است.  همگی القاکنندۀ« نیست»، «ندارد»، «نه»، «شده»افعال منفی و حرف منفی 

بیژن به »شود: گر میرانندگی بیژن نیز جلوه ن سرگردانی مفهومی، حتی در نحوۀهستی و بیژن، ایگفتگوی  در ادامة

 ت، به چپ،، به راسموازات تپه پیچید. بالا رفت، پایین آمد، عقب زد، جلو رفت راهنمایی هستی به یک خیابان فرعی به

کلی گم ن زد و گفت: حالا بهست روی فرمان ماشیت توقف کرد. ددرپیچ، سرازیری، سربالایی، عاقبمستقیم، پیچ، پیچ

 .(173)همان: « شدیم

 لات کوتاهردن جمسرگردانی است. دانشور با آو یرۀمذکور توصیفی بسیار موفق از مفهوم سرگردانی در رمان جز نمونة

درپیچ به یچپت بدون فعل و آوردن واژگان متضاد بالا و پایین، عقب و جلو، چپ و راست، مستقیم و پیچ، و در نهای

 شایستگی توانسته است مفهوم سرگردانی را به مخاطب القا کند.

یار ه نحوی بسنشور بی سرگردانی به مخاطب، دااما در رمان ساربان سرگردان علاوه بر کاربرد واژگان مناسب برای تسرّ

نیت مان با ذهکند. شروع ربرجسته میماهرانه با برهم زدن نظم توالی زمانی رویدادها، مضمون سرگردانی را برای خواننده 

 رنخی درسسلیم فرخی گیج شد. هر قدمی که برای یافتن هستی، برای نجاتش، برای پیدا کردن »مرکزی سلیم است: 

 .(7: 1380)دانشور،  «کردترش میداشت، گیجوجوی شخصیت او برمیجست

مغرب ذهنش  ووب و مشرق که شمال و جنشد و همین بود م منتهی میوجوهای سلیم به آخورهای دیگر هجست»

 .)همان(« درهم ریخت

 توانست بگویدشود؟ پس نمیبزرگی در موارد بحرانی بچه میدانست کی کی هست و کی کی نیست و کدام آدمنمی»

 .(20)همان: « بایستی چنین کرد یا چنان کرد
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های او نشان از سرگردانی و گویییت سلیم و تکهای مطرح شده از ذهنهای بالا پیداست، پرسشگونه که از نمونههمان

آشفتگی و  ی بوده است و سلیم که قرار بودظاهری او پوچ و توخال دهد که آرامش و طمأنینةنشان میآشفتگی او دارد و 

 کار کند.دانست باید چهسرگردانی هستی را فوت کند، اکنون خود نمی

 . سرگردانی در گزینش نوع زندگی2.2.3.2

 آیا دنیای مادرش درهایی را به»شود: داند ولی گاه جذب آن میمانند مادر خود را توخالی می هاییزندگی انسانهستی 

رفی طاز  .(17:1395 )دانشور،« بود؟نچنان درهایی  گشایش دسترسی و امکان مادربزرگ، با او گشود که در زندگیروی او می

شته دا اصالت خواهیمی اگر»: کردمی ترغیب خانواده کرستیزانه مانند تایی بنیادخود، هستی را به رفتارهمراد به دلیل مبارزات 

 و مراد سرگردان است. در نتیجه هستی بین مادرش ؛(17 )همان:« ه دربیاییباشی، باید به مادرت پشت کنی و از آن طبقة ابل

 . سرگردانی سیاسی3.2.3.2

لیم دچار اد و سولی تحت تأثیر مر ،باشد، هنرمند و نقاش است هستی دانشجوی رشتة هنر است و بیش از آنکه سیاسی 

من قاطی پاطی هستم. »گوید: شود، هستی در پاسخ میکه سلیم نظر سیاسی هستی را جویا میسرگردانی شده است. هنگامی

و پیرو جلال م مذهب معتقدکنم به قدرت تحرک لیل ملکی و گاهی فکر میخدوستم و هوادار کنم چپ انسانگاهی فکر می

وفور به چشم متفاوت بههایی با عقاید سیاسی ( و این سرگردانی در رمان با انتخاب شخصیت87)همان: « آل احمد

 بستة طبقةن روشنفکری و دلجریا مثال مراد که دانشجوی رشتة معماری دانشگاه تهران است، وابسته بهخورد. برای می

و  دهد. از طرفی، سلیم که روشنفکری مذهبیی را به هستی نیز سرایت میپروایپرواست و این بیکارگر است و بی

شود ها محسوب میمند به عرفان است، در جریانات سیاسی رابط بین روحانیان و روشنفکران غیرمذهبی و کمونیستعلاقه

 انیان ضد حکومت پهلوی ارتباط دارد. کند و با روحهای انقلابی پشتیبانی میو از همة جناح

 . سرگردانی عقیدتی4.2.3.2

گردانی، تدای رمان جزیرۀ سربررسی شد و اما مراد در ابهای معنایی ینه در مبحث چالهسرگردانی هستی در این زم 

ه فداکاری ب اعتنا به منشأ آفرینش و مذهب به تصویر کشیده شده است. مراد دور از هرگونه ادعایی، در حدروشنفکری بی

در  شود. پویایی اواش زندانی و به جزیرۀ سرگردانی تبعید میاقدامات انسان دوستانه د و درنتیجةکنلق محروم خدمت میخ

قیقتی حیابد و به وجود می د و در جزیرۀ سرگردانی خدا راکنگرایی به عالم خدابینی وارد میطول رمان او را از عالم مادی

 ور،)دانش« بده واقعاً هستی، هستی مرا نجات ای خدا اگر افرازد:یمراد سر به آسمان برم»آورد: در منشأ آفرینش ایمان می

لیس تاریخ سلیم در انگولی  ،(98 )همان:« هستی هستی چشم گشود. مراد سر به آسمان کرد گفت: پس تو» ؛(97:1380

 فیقلابی معریت انمند به عرفان است. او در رمان جزیرۀ سرگردانی شخصیتی مؤمن و معتقد به مهدوادیان خوانده و علاقه

ت یعاباور شا ، پس از زندانی شدن هستی وساربان سرگردانکند. اما در اسلام عمل می شود که به تمام ظواهر دستورهایمی

 کند. کلی تغییر میشود و بهدهد و در طی یک فرایند روانی دچار آشفتگی روحی مینیکو می در مورد او، تن به ازدواج با

 قابل سنت و تجددرگردانی هویت و تس 5.2.3.2

در دوران  سازمان برنامه و وزارت آموزشحضور مستشاران آمریکایی و دخالت آنها در مشاغل کلیدی از قبیل ارتش و  

هویتی آن نسل است که در طول هر موردبحث رمان، باعث دوگانگی فرهنگی و سرگردانی بین سنت و تجدد و هویت و بی

بینیم که مراوده و معاشرت با خارجیان برای کسب و حفظ مشاغل این رمان می خورد. دروضوح به چشم میدو رمان به

گنجور و  و طرز فکر و رفتار و پوشش خانوادۀهنر  رپذیری در حیطةهای پرتجمل، باعث تأثیکلیدی و شرکت در مهمانی

دوره الگوی مصرف،  فرخی از خارجیان شده است. یک نمونة تقابل سنت و تجدد، دربارۀ الگوی مصرفی است. در این
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زار ای در اواخر لالههای روسی از مغازهها مامان عشی ملحفههمین آخری»الگویی غربی است و در جامعه رواج یافته است: 

خرند. و هستی های روسی میهای آمریکایی ملحفهگوید. حتی زنگفت: هرچه بشویی و اطو کنی. آخ نمیخریده بود، می

 .(24و  25: 1395 )دانشور،« خورندگندم آمریکایی می ردم روسیگفته بود: و م

احمد  ر خانةدتقابل سنت و تجدد، توصیفات موفق دانشور در برپایی مراسم سنتی نوروز  از نمونة بارز و برجستة

گیرد. گنجور است. چیدمان اتاق مراسم نوروز طبق نظر بیژن و هنرمندی هستی با دقت و ظرافت خاصی صورت می

ه سین و مخدّهستی گفت: بیژن، تلویزیون اینجا با سفرۀ هفت»شود: ای از تجدد است از اتاق خارج میکه نمونه تلویزیون

 .(116همان: ) «یش تصویر حضرت زرتشت را نصب کنیمجامناسبتی ندارد. تلویزیون را بگذاریم در ناهارخوری و به

هده و رمان مشادر نگاه سنتی و نگاه فمینیستی به زن در این د توانترین تقابل سنت و تجدد را میو محوری تریناما مهم

 نتی هستند.سدۀ افکار نماین کرد. افرادی مانند هستی، مراد و سیمین نمایندۀ افکار فمینیستی و افرادی مانند سلیم و پدر مراد

کند. دانم مرا استثمار نمیاست که میدی او تنها مر»کند: گونه بیان میبه مراد اینرا در آغاز رمان، هستی دلیل علاقة خود 

  .(15)همان: « خواهم بشومدهد که زن نوی که میبه من امکان می

 ژ برای» گوید:پرسد، میکارش را می برای ادامة اوپس از آشنایی هستی با سلیم، هستی در پاسخ سلیم که دلیل اشتیاق 

ته باشید، ل مالی داشکنید اگر استقلاچه بیشتر زن است. شما خیال میاقتصادی مرد، استثمار هر استقلال مالی. ... نتیجة سلطة

خواهم زنم، هم در من نمی [...] گیرد وشوید. نه، اگر گرفتار مرد نابابی شوید، حقوق ماهانة شما را هم میکمتر استثمار می

خوردهای هستی در بر» .(41)همان:« شودند و هم شوهرداری، فرسوده میداری بکخانه کار بکند و هم در اداره. هم بچه

ولوژی دئم، تشخص طبقاتی و اینس، تنعّماند و مرعوب جخود با سلیم پیوسته بر موضع فمینیستی خود استوار باقی می

  .(120:1393 )اسحاقیان،« شودسنتی و مذهبی شوهر نمی

 . سرگردانی فلسفی6.2.3.2

است و این ویژگی در  شناسی یا وجودشناسیمدرن، هستیپست تر بیان شد عنصر غالب در ادبیاتگونه که پیشهمان 

ورد شخصیت نوع سرگردانی در م پرداخته شده که در ادامه این و خوبی ساختهسرگردانی و ساربان سرگردان به رمان جزیرۀ

 شده است. بررسیسلیم و هستی 

ل ما مث»خواند: آن را می هستی صفحاتی از گذارد ودر جلد اول رمان سلیم دفترچة یادداشتی را در خانة هستی جا می

دهد و در زمین بند کشاندمان. در آسمان پروازمان میبادکنکی هستیم که نخ آن دست خداست. به هر طرف که بخواهد می

ود بیده کرده ر عقاظها هاجملهسلیم زیر این  شویم.ترکیم و محو میلنگر میپذیریم. با یک تو چقدر آسیب [...]کشد را می

« ناهخال سیاه گ»و مگر شود؟ مگر خداوند انسان را مختار نکرد که حتی خود را به وادی گناه بیندازد چه می اختیار»پس  که:

 .(48:1395 )دانشور،« امتیاز او از کل کائنات نشد؟ مایة

دهد: ای او تغییر شکل میشود حتی معنای زندگی برافتد، سلیم سرگردان میکه هستی به زندان می اما در جلد دوم وقتی

ها هم آن پاسخ های کوتاه دارد که گاهاست یا پاسخ« چرا»نیست که جوابشان هم « چراهایی»آیا زندگی یک سلسله »

 .(7:1380 ،همان)« اشتباهی بیش نیست

وضعی است و دانم جهان قانون ندارد. تمام قوانین آن مکردم دنیا نظم دارد. اما حالا میفکر می»گوید: همچنین می

 .(31)همان: « عتبارش محدود در زمان و مکان استا

 دارد: در جهت عکس این تغییر دیدگاه فلسفی سیر تحول فکری هستی قرار
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خانه را ترک کرده و احمد گنجور در جستجوی یافتن اوست، به هستی  که عشرت،در فصل شانزدهم جلد اول هنگامی

ای است که هر آیا زندگی خواب آشفته»گوید: عنای زندگی است و با خود میشود. هستی، خود در جستجوی ممتوسل می

 ک نوع قمار نیست؟یندگی یک سوءتفاهم تاریخی نیست؟ آیا زندگی کند؟ آیا زکس به خواست دل خودش تعبیرش می

 .(276و  277: 1395 ،)همان« جاستخواند و ریشة فاجعه همین شود دست طرف رامنتها نمی

 نوار نبود.منشأ این نور که خدای نورالا»کند: فکر می چراغهنگامی که هستی در زندان است با دیدن نور  در جلد دوم

چیز همه»کند: ی( و باز فکر م52)همان: « پاشیدهقطعه و ازهمجهانی قطعه تی یا حاصلدالعمنشأ آن یا سوءتفاهم بود یا بی

بحران شکست، با قلب مرج، انزجار، ترس،  و خلأ سبک، هرجبندی، بندی است. شرطیک دام است. زندگی یک شرط

 (.55: 1380 ،همان) «برویم یا عقل

زندگی سرودی است، با »دهد: پرسد و او پاسخ میمی« طوطک»نهایت هستی در عالم خیال معنای زندگی را از  و در

رگ. تن ای است میان تولد و مگردونهمحبت بخوانش. زندگی یک بازی است، با سرور بازیش کن... اصل زندگی، سفر در 

 .(132)همان: « تیست. جهان است که ماندگار اسراند. مرگ نهایت نسوی مرگ میای است که بههمان گردونه

داند و به عدم می را محصول جبر بتدای رمان همه چیزکنیم هستی که در امی ۀ روند سیر تکاملی رمان مشاهدهبا مشاهد

های طوطک، فلسفة ها و با راهنماییها و پشت سرنهادن بحرانست، در انتهای رمان با تجربة سختیقطعیت جهان معتقد ا

کند. در گیرد و مس وجود او را به طلا تبدیل مییابد و این عشق سراپای وجود او را فرامیزندگی را در عشق ورزیدن می

ین اشود و تغییر می دوم دچار سرگردانی در معنای زندگی در جلد ،مقابل، سلیم که در جلد اول رمان قائل به اختیار است

 شود.ب میها با یکدیگر، خود نمودی از سرگردانی فلسفی در کلیت رمان محسوآنیدگاه در طول رمان و همسو نبودن دو د
 

 فرار از گذشته و سقوط در چالة معنایی حال. 3.3.2

اش با همه»گوید: افتد و میرود به یاد گذشتة خود میه میهستی هنگامی که به کاف ،در فصل هشتم جزیرۀ سرگردانی

 .(170:1395 ،همان)« پایمان را مادربزرگ کشید و پای دیگرمان را مادر کشتة پدر زندگی کردیم و یک

به نام پدر  نام و مشخصات خود را بیان کنید. هستی بیان کرد.»شود: و بازجویی می در ساربان سرگردان هستی زندانی

صدای  وگفت: جورواجور رسید، کشتة پدرش را دید. صدای توران جان را شنید که از شهادت پدرش در راه مصدق می که

داند که در اش میقدر سرنوشت خود را وابسته به گذشتههستی آن .(54:1380 ،همان)« مادرش از اینکه اتفاقی تیرخورده....

 .(73)همان: « کردنی نبودمر نصیب من شده بود گول عماین گوری که از ا»گوید: گفتگوی درونی خود می

پدر شروع به  نماید،معرفی  کند تا او را به پدرشاش دعوت میکه مراد، هستی را به خانهو در فصل هشتم هنگامی

 کند:سؤال و جواب از او می

 کاره است؟ژ پدرتان چه»

 .ژ پدرم فوت کرده

بزنم: پدر خیال  خواست دادخواست خودم یک سیلی به پدر بزنم. دلم میمی خواست داد بزنم. بس کن پدر. دلمدلم می

 .(205)همان: « کنی کی هستی؟می

سوی آینده است و در همین حرکت ز گذشته و حرکت او رو بهفرار هستی ا ،وضوح نمایان استها بهآنچه در این نمونه

 کند.س میلم ،یابد و معنای زندگی را که عشق استاست که خود را می

 درپی سلب و تردیدهای مداومجریان پی. 4.3.2

نامعلوم بودن رویدادها یا تفاسیر چندگانه از آن های پسامدرن، عدم قطعیت بیشتر در سطح روایت و به شکل در رمان»

ی صلی عارویژه زندگی سرگردان شخصیت اها و بهکند. در رمان دانشور، کلاً زندگی همة شخصیترویدادها بروز پیدا می
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ها، ماجرای مرگ پدر هستی است که نمونة گویای این عدم قطعیت .(78:1381 )پاینده،« از هرگونه تعیین و اطمینان است

شده است و این عدم قطعیت طور اتفاقی کشتهگوید او بهمادربزرگ معتقد است او شهید راه مصدق است و مادر هستی می

 فهمد پدر هستی چگونه مرده است.ده نمیماند و خواننتا پایان رمان باقی می

اگر زن » ارد که آیا:ولی هنوز تردید د ،کنداو احساس آرامش می سخنانهستی پس از آشنایی اولیه با سلیم و شنیدن 

ایان دادن به تردیدش در مورد انتخاب سلیم از پ( هستی برای 37:1395 )دانشور،« شد؟می شد آن حالت دائمیسلیم می

ق عش» دد است:باز هم او مرکند، تشویق به ازدواج با سلیم می آنکه استاد مانی هستی را خواهد. بانی مشورت میاستاد ما

ن زن سلیم مخالف کار کرد»؛ (70مان: )ه« ترسم قشری و متعصب باشدنیست. میمراد به کنار، عقاید سلیم باب طبعم 

 .)همان( «است

زنم. خودم وهر نیست. سر بزنگاه به همش میته قلبم راضی به اسارت ش»ید: گوبینیم که با خود میدر جای دیگری می

  .(254)همان: « ید شوهر بکنند؟گویم. مگر همه باکنم؟ شاید به خودم هم دروغ میفهمم چه میهم نمی

 های جدیدهای گذشته و باز شدن زخمتلاش در جهت ترمیم زخم. 5.3.2

ز او کمک اده و کر است که تمام اطرافیان در مواقع وقوع مشکل به او مراجعه در این دو رمان، هستی دختر مهربانی

مثال در فصل برای های اطرافیان خود باشد. زخم کنندۀبر مشکلات خود باید ترمیمرو هستی علاوه اینخواهند. ازمی

خواهد مادر آید و از او میستی میگنجور ژ نزد ه کند، ناپدری ژ آقایبه ناپدری خیانت می که مادر هستییازدهم هنگامی

 ور،)دانش« قدر نچزاندکن که مرا این ی آشتیکن، از او قهر کن و به شرط تو به مادرت نصیحت»خود را نصیحت کند: 

207:1395). 

باط خود که ارتخواهد تا به سراغ بیژن تی کمک میدر فصل پنجم ساربان سرگردان شاهد هستیم که احمد گنجور از هس

دن بر مرهم نها ستی موجببه این ترتیب این بار نیز ه. با پدر قطع کرده، برود و او را نصیحت کند و به دیدار پدر ببردرا 

 رساند.ا به هم میرشود و این پدر و پسر می ،زخم پدر که دوری از بیژن است

از او  وعماد را نصیحت کند  خواهد که پسرشدر فصل نهم ساربان سرگردان، تیمسار، همسایة مادربزرگ از هستی می

ای »گوید: شود و با خود میآگاه می . در اینجاست که هستی نسبت به این خصوصیت خودآزار نرساندبخواهد که  پدر را 

  .(226: 1380 ،همان)« ؟پا مددکار اجتماعیام؟ یکارهتیمسار، مگر من چه ک

شود شروع جنگ تحمیلی یکر مملکت و خانوادۀ هستی وارد میای که بر پبینیم که زخم تازهو اما در فصل دوازدهم می

اگر تنها بروی از » برود، خواهد که همراهششود و از مراد میگیرد به جبهه برود. هستی ناراحت میاست. مراد تصمیم می

است آرام های جنگ بوده اما هستی پس از مشورت با سیمین که خود شاهد عینی صحنه ،(297)همان: « شومتو جدا می

های جنگ را به هایش صحنهخواهد با رفتن مراد موافقت کند و خود با الهام گرفتن از شنیدهشود و سیمین از او میمی

)همان: « مانمجا میدا راه بیفت. من همینتو همین فر»کند: هستی با رفتن مراد به جبهه موافقت می ،نهایت تصویر بکشد. در

307). 

 خود با خود درپیچالش پی. 6.3.2

ها مدرن است که نویسنده برای مقصود خاصی آنای ها در رمان، شیوهدانیم گفتگوی درونی شخصیتطور که میهمان

کنش عاطفی جریان سیال ذهن به کل حوزۀ آگاهی و وا»شود. برد و بیشتر به گونة جریان سیال ذهن نمایان میرا به کار می

متنی فرایندهای روانی  اغلب به عنوان اصطلاحی عام برای ارائة»( و 534:1394 ی،)میرصادق« شودروانی فرد گفته می
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 )یان،« ، وابسته و نامنسجم این فرایندهانظم، آشفتهتلاشی برای حفظ سرشت تصادفی، بی ویژه هرشود، بهه میاستفاد

152:1397). 

ین های خود است و اافتن پاسخ پرسشدر هر نظام بوشی، شخصیت اصلی با خود درگیر است. درصدد کشف خود و ی 

درگیری  های درونی هستی وسرگردانی، شاهد درگیری ان جزیرۀدرگیری، در گفتگوهای درونی بیشتر نمایان است. در رم

های ابتدایی شاهد درگیری و گفتگوی درونی ویژه در فصلاو با خودش هستیم و در ساربان سرگردان علاوه بر هستی، به

 سلیم هستیم. 

کند که مادر هستی بعد از فوت همسرش که مادربزرگ برای سلیم تعریف میدر فصل دوم جزیرۀ سرگردانی هنگامی

ها پای آنزد که بهبهتر وگرنه مامان عشی تمام عمر به جان او و شاهین نق می چه»اندیشد: هستی می است، کرده ازدواج

ه از زبان کراسلی است کة دیگر درگیری هستی با خودش هنگامینمون .(30:1395 )دانشور،« جوانیش را به هدر داده

های سیاسی مراد احساس ترس شنود و نسبت به فعالیتجزیرۀ سرگردانی و تبعید سیاسیون به آنجا را می سخنانی دربارۀ

 .(202)همان: « برویم محضر عقد کنیم، رفته بودم کاش وقتی گفته بود»اندیشد: کند و به سلیم میمی

ستگیر و که هستی دا در رمان ساربان سرگردان این درگیری و چالش با خود، در سلیم نمود بیشتری دارد. هنگامیام

شود یمچار شک و تردید دهمیشه آرام، با دیدن رفتارهای متناقض خود، نسبت به شخصیت خودش  شود، سلیمِزندانی می

زدم تا هستی سرگردان را امش بر چهره میودم که نقاب آرآیا من هم یک فریب ب»کشد: و شخصیت خود را به چالش می

کردم که بهای به خودم بهای زیادی داده بودم یا وانمود می»گوید: ( و در جای دیگر به خود می10:1380 ،همان)« بفریبم؟

  .(61)همان: « امبا اولین رگبار از هم وارفته اما حالا مثل یک اسطورۀ گلی ،زیادی دارم

ا . او نیز بکند زندگی پرآسیبش را ترمیم کندحولات روحی هستی، پس از آزادی از جزیره، مراد نیز سعی میدر کنار ت

ن مما چقدر با این مرد موجب شده که من به دنیا بیایم، ا»داند: خود درگیر است و علت فراری بودن از خانه را پدرش می

« دمپرتاب کر یرامونمزدۀ دنیای پتدرآمدم و خودم را به هستی سیاسبیگانه است و بیگانه بوده. همین است که از خانه به 

  .(207)همان: 

ها در شخصیت های اصلی رمان با خودشان است.های بالا بیانگر درگیری شخصیتهمان گونه که مشاهده شد نمونه

صیت پوشالی خود پی سلیم به شخ خواهد.داند چه میهستی نمی کشند.حال کشف خود هستند و خود را به چالش می

کشند ها در خلوت، خود را به چالش میداند و به این ترتیب شخصیتبرده است و مراد علت سرگردانی خود را پدرش می

 تا زوایای وجودشان را کشف کنند.

 ترس و اضطراب. 7.3.2

ان نمایان است. دو رموضوح در های نظام بوشی، ترس و اضطراب است که این ویژگی بهیکی دیگر از شرایط و ویژگی

یر ز». در طول رمان است ویراب کنندۀ ترس و اضطدر رمان جزیرۀ سرگردانی، خواب هستی در ابتدای رمان، منعکس

تی یداست. هسپبسته  چند تا درِ آیند یا دست ندارند یا پا.[ چند تا گربه و سگ می...] های مردهدرخت پر است از گنجشک

 .(6:1395 )دانشور،« کندمالد. اما کلیدی پیدا نمین دست میبیند که روی زمیخود را می

آمد  رایا تو»: ندبماکه نکند در سونا بسته  ترسدمیمدام  ،رودکه هستی با مادرش به سونا میدر دنیای واقعی نیز هنگامی

ان: )هم« شونداله به جزغر آن جهنم غیردانتو در حمام را محکم بست. هستی ناگهان ترسید که نکند در دیگر باز نشود و د

ر داز نشود و در بند زنی با کوهی از گوشت تو آمد و در را محکم بست. باز هستی را ترس برداشت که نک»( و در ادامه: 16

 .(20)همان: « آن کوره بگدازد
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ر س رود، هستی برای اینکه از جزیرۀ سرگردانیکه هستی با مادرش به مهمانی موری می و در فصل یازدهم وقتی

 خواهم به ساواک پیشنهادعذر می ،ایخواهم به اف.بی.گفت: می کراسلی» پذیرد:دربیاورد پیشنهاد رقص با کراسلی را می

ی ه کسچهای هستی به تمام بدنش سرایت کرد. با آیند ببرد آنجا رها بکند. لرزش از لببکنم زندانیان سیاسی را که مقر نمی

  .(202)همان: « فتسرش گیج ر [...رقصید ]داشت می

آباد برود و به داد آنها خواهد به حلبیفرستد و از هستی میالله را نزد هستی میکه مراد فضلدر فصل دوازدهم وقتی

دید اما وجودش نمی به نظرش رسید که گرگی درجایی کمین کرده است. گرگ را»یابد: برسد، این ترس شدت بیشتری می

 .(219)همان: « کردرا حس می

پاهایش  کند جسمیهستی احساس می»خوابد: ماند و روی تختی در کتابخانة جلال میشبی، هستی در خانة سیمین می

کشد، چراغ روی میز کنار می هستی فریاد خرامد،یک پلنگ روی پاهایش می نه جلال نیست. انگار [...]کند. را لمس می

ارد کردن این صحنه به رمان، دانشور با و .(294)همان: « گربه استنشیند. و در تختخواب میکند تختخواب را روشن می

 گذارد.تری به نمایش میطور برجستهها را بهترس حاکم بر شخصیت

کند ترس را از خود دور کند و مطلب بینیم که هستی در زندان سعی میرمان ساربان سرگردان میفصل چهارم در 

. همیشه شید: هر که هستی ترس را یکسره فراموش کنآن خط به هستی جان بخ»هد: دشده روی دیوار به او امید مینوشته

افتد و با خود عر خود دربارۀ ترس میهنگام بازجویی، به یاد شاو  .(53:1380،همان)« شیر داشته باش امید آزادی هست. دل

 .(70)همان: « پوسدفروشند، اگر نخری میکه می رس کالایی استتترس. ترس. »کند: می زمزمه

یچ آفتی ه»دارد: در فصل ششم، پس از رهایی از جزیرۀ سرگردانی طوطک، هستی را بارها و بارها از ترس بر حذر می

های هستی در به این ترتیب با رهنمود طوطک، زنجیرۀ ترس. (262 )همان:« از ترس نیست. هرگز از مرگ نهراس بدتر

 پذیرد.رمان پایان می

 گیرینتیجه .3

مین دلیل مان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان، نقصان موجود نقصانی اجتماعی و فرهنگی است و به هدر دو ر

دهد که هستی به آن عمل نکرده و فقدان عمل به قرار می -که ازدواج است- ای سنتی و تاریخیهستی را در مقابل وظیفه

هستی را در یک وضعیت سلبی قرار داده است. این  گی شده وو اجتماعی تبدیل به یک نقصان فرهناین وظیفة فرهنگی 

شود: یکی بخشی از خود هستی که از خود او نشأت گرفته و دیگری، نقصان در دو بخش از وجود هستی برجسته می

کند. بخشی است که وابسته به جامعه و تاریخ و فرهنگ است و همواره تکلیف خود را که ازدواج است، به او یادآوری می

شناختی دچار بحران در بودن خود و همة ابعاد هستیگیرد که هستی را وع حضور این دو بخش، تنشی شکل میاز مجم

گری گر نیست و به ناکنشبر این اساس، او دیگر یک کنش. دهدسازد؛ به طوری که ارادۀ خود را از دست میهویتی می

رود و در نتیجه سرگردان آهنگ او پیش میو با ضربآن بخش دیگر قرار دارد  تبدیل شده است که تحت اراده و سلطة

زیستی او را تحت  وضعیتدهد و یات زندگی قرار میدر همة جزئ جانبهی همهدانی، هستی را در چالششود و این سرگرمی

ه دهد. نویسنددهد تا جایی که هستی تنش خود را، جهت تسکین موقت، به دنیای بیرون از خود بروز میتأثیر قرار می

 ،جهت خروج هستی از این بحران، با انتخاب مکان زندان که مرز میان دنیای زندگانی و دنیای راکد و خموشی است

نقد  کند که همة بودن خود را در ترازوی ارزیابی وهمچنین خلق شخصیت طوطک، این امکان را برای هستی فراهم می

ش امقابل آن بخش تاریخی و فرهنگی در را او گسستی که د بهگردقرار دهد و پس از یک چالش ارزشی و شناختی موفق می

دهد، پایان دهد. نتیجة این عبور از گسست، بازیابی خود و شناخت انتزاعی از خود و اطرافیانش است و این قرار می
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واحد « من»شود هستی در یک وضعیت ایجابی که همان معرفت و تسلط بر خود است، قرار گیرد و شناخت سبب می

 وجود خود را دریابد و استعلا یابد.
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